
  سمانه صادقي
اثري كــه هــم اينك 
در معرفي آن ســخن 
مــي‌رود، همانگونه كه 
بر عنوان خود نيز آورده 
است، به رويداد انتشار 
كتاب »شهيد جاويد در 
آینه انديشه و جامعه، از 
جدال فكري تا بازتاب 
اجتماعي« پرداخته است. اين تحقيق ازسوی جواد 
عرباني انجام شده و پژوهشــكده تاريخ معاصر، به 
انتشار آن همت ورزيده است. تارنماي ناشر در باب 
مضمون و محتواي اين كتــاب، نكات پي آمده را از 

نظر دور نداشته است:
»كتاب »شــهيد جاويد در آينه انديشه و جامعه« 
)از جدال فكري تا بازتاب اجتماعي(، نوشــته جواد 
عرباني، ازسوی انتشارات پژوهشكده تاريخ معاصر و 
در سال ۱۴۰۵ روانه بازار كتاب شد. اين اثر با تمركز 
بر يكي از جنجالي‌ترين و بحث‌برانگيزترين آثار تاريخ 
ـ يعني كتاب شــهيد جاويد اثر شيخ  معاصر ايران ـ
ـ به چرايي و چگونگي  نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي ـ
نگارش آن و همچنين آثار و پيامدهاي اجتماعي و 
فكري‌اش در جامعه ايراني مي‌پردازد. كتاب شهيد 
جاويد كه در اواخر دهه ۱۳۴۰ش به نگارش درآمد، 
در شرايطي حساس از دوران نهضت اسلامي منتشر 
شد و نگاه بسياري از علما، مراجع و صاحب‌نظران را 
به خود جلب كرد. همان‌طور كه جــواد عرباني در 
مقدمه كتاب اشاره مي‌كند، نگارش اين اثر مناقشات 

و صف‌آرايي‌هاي فراواني را سبب شد؛ مناقشاتي كه 
نه تنها در آن دوران، بلكه تا سال‌هاي پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي و شايد تاكنون نيز ادامه داشته است. 
نويسنده در اين پژوهش تلاش كرده، تا پيش‌درآمدي 
جامع بر آرا و ديدگاه‌هــاي صالحي نجف‌آبادي ارائه 
داده و جايگاه واقعي اين اثر را در منظومه فكري وي 
و بازتاب‌هايش در جامعه را آشكار سازد. اين كتاب 
در چهار فصل اصلي، همراه با بخش اسناد و ضمائم 
تنظيم شده است. فصل اول: زندگي و زمانه؛ مروري 
بر زيستنامه، آثار و زمينه‌هاي فكري شيخ نعمت‌الله 
صالحي نجف‌آبادي و معرفي ساختاري كتاب شهيد 
جاويد. فصل دوم: زمينه‌هــاي تأثيرگذار در نگارش 
كتاب؛ واكاوي ساختار فكري مؤلف، شيفتگي او به 
تاريخ، بي‌تفاوتي نســبت به علم كلام و تلاش براي 
بازتفسير انقلابي از واقعه عاشورا در شرايط اجتماعي 
انتشار آن. فصل سوم: واكنش‌هاي مختلف به كتاب؛ 
تبيين رويكردهاي ايجابي و سلبي علما )تلاش براي 
تبيين ايرادات يا جلوگيري از انحراف(، رصد عملكرد 
رژيم پهلوي براي ايجاد گسست در نهضت اسلامي و 
در مقابل، تدبير و رويكرد هوشمندانه امام خميني)ره( 
براي جلوگيري از تفرقه و گسست در نهضت اسلامي 
و اقشار شركت كننده در آن. فصل چهارم: فرصتي در 
اختيار متفكران مسلمان براي بازتفسير قيام عاشورا 
بررسي و مقايسه ديدگاه‌هاي انديشمندان برجسته از 
جمله: آيت‌الله مرتضي مطهري، دكتر علي شريعتي و 
آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي و كالبدشكافي پيامدهاي 
اين كتاب در حركت به ســوي حكومت اسلامي يا 
دموكراتيك. يكي از جذاب‌ترين و ارزشــمندترين 
بخش‌هاي استنادي اين اثر، گزيده‌اي از اسناد ساواك 
با موضوع كتاب شهيد جاويد اســت، كه در انتهاي 
كتاب )صفحات ۱۳۱ تا ۲۰۸( درج شــده است. اين 
اسناد به‌روشني نشان مي‌دهند كه دستگاه امنيتي 
رژيم پهلــوي، چگونه اختلافات فكــري حول اين 
كتاب را رصد كرده و قصد داشــته تا از آن به عنوان 
ابزاري براي انحراف ذهن جامعه از مبارزه عليه شاه 
بهره‌برداري كند. كتاب 219 صفحه‌اي شهيد جاويد 
در آيینه انديشه و جامعه )از جدال فكري تا بازتاب 
اجتماعي(، هم‌اكنون در دسترس پژوهشگران تاريخ 
معاصر، دانشجويان علوم سياسي، پژوهندگان تاريخ 
انديشه اســامي و علاقه‌مندان به مباحث حوزوي 
و عاشــوراپژوهي قرار دارد و از طريق فروشگاه‌هاي 
مرتبط با پژوهشكده و نيز سايت اين نهاد قابل ابتياع 

است... .« 

    شــيح نعمت‌الله صالحي نجف آبادي، مؤلف كتاب 
شهيد جاويد

يك رويداد ديني و فرهنگي
 در اواخر دهه 1340 

شيفتگي به علم تاريخ
بي‌تفاوتي به علم كلام!

كاركرد طباطبايي نشــان مي‌دهد، 
صهيونيســم چگونه بــا بهره‌گيري 
هم‌زمــان از ابزارهــاي حقوقــي، 
دلالان، چهره‌هاي باوجاهت و نهايتاً 
زور عريان نظامي، پروژه تســلط بر 
فلسطين را به پيش برد. شناخت اين 
ســازوكارهاي پيچيده، نه فقط براي 
ارزيابي كارنامه رجال گذشته، بلكه 
براي فهم ريشــه‌هاي مقاومت امروز 
ملت فلسطين و مقابله با ترفندهاي 
تطهير صهيونيسم در فضاي رسانه‌اي 
معاصر، ضرورتي انكارناپذير اســت

خوانشي چندوجهي از كارنامه سيدضياءالدين طباطبايي در موضوع فلسطين

نفوذي‌ها بازنشسته نمي‌شوند
 آنان همواره واسطه سازش هستند

نگاهي به دوره اقامت سيدضياء‌الدين 
طباطبايي در فلســطين، هشداري 
براي امروز است چراكه نشان مي‌دهد 
قدرت‌هاي سلطه‌گر چگونه از طريق 
ديپلماسي غيررســمي، ارتباطات 
فردي نخبگان معــزول و كانال‌هاي 
پنهان اقتصــادي، نفــوذ خود را 
بازتوليد مي‌كنند. اســناد ساواك 
مي‌گويد كه تا سال‌ها پس از خروج 
از فلســطين، كانال‌هاي ارتباطي او 
با تل‌آويو فعال بود. اين اســتمرار 
پيونــد، مي‌گويد كــه چهره‌هاي 
سياســي نفوذي، هرگز بازنشسته 
نمي‌شــوند و همواره در بزنگاه‌هاي 
تاريخــي، به‌عنــوان پيوندهــاي 
پنهان محور ســازش عمل مي‌كنند

 دكتر زهرا رضائي
ســيدضياءالدين طباطبايي از چهره‌هايي است 
كه داوري درباره كارنامه سياســي او، همواره در 
كشــاكش روايت‌هاي متناقض شكل گرفته است. 
مردي كه با كودتاي سوم اســفند ۱۲۹۹ به قدرت 
رســيد و پس از خلع يد، بيش از دو دهه را دور از 
ايران سپري كرد و در تاريخ‌نگاري معاصر، همواره 
با پيوندها و گرايش‌هايش به سياست‌هاي منطقه‌اي 
بريتانيا شناخته شده اســت. با اين حال، هنگامي 
كه پاي جزئيات فعاليت‌هاي او در خارج از كشــور 
به ميان مي‌آيد، كارنامه تاريخــي او زوايايي پيدا 
مي‌كند كــه تحليل آنها نيازمنــد ارزيابي دقيق، 
متقاطع و به دور از داوري‌هاي شــتاب‌زده است. 
يكي از بحث‌بر‌انگيزترين مقاطع زيســت سياسي 
ســيدضياء، دوران اقامت 12ساله او در فلسطين و 
در ميانه ســاليان ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۲ خورشيدي است. 
درباره اين دوره، دو خط روايي كاملًا متمايز وجود 
دارد: روايتي كه او را واســطه و دلال خريد اراضي 
مسلمانان فلسطيني براي آژانس‌هاي صهيونيستي 
با استفاده از پوشــش مذهبي معرفي مي‌كند؛ و 
روايتي كه از دل اســناد ديپلماتيك وزارت امور 
خارجه ايران برمي‌آيــد و او را مالك و اداره‌كننده 
مزرعه‌اي شخصي در بيت‌حانون غزه نشان مي‌دهد، 
ملكش در جريان درگيري‌هاي ۱۹۴۸ آســيب هم 
ديده است! مسئله اين نوشتار، بررسي نسبت اين 
دو دسته داده با شــواهد موجود تاريخي و واكاوي 
شــيوه‌هاي نفوذ، انتقال اراضي و ســازوكارهاي 
اشــغال در فلســطين دوره قيموميت اســت. 

 واسطه‌گري اراضي در اسناد ساواك، خاطرات 
و مطبوعات

نخســتين لايه از داده‌ها، به روايت‌هايــي بازمي‌گردد 
كه ســيدضياء را به مداخله در معاملات ارضي به سود 
صهيونيســت‌ها متهم مي‌كننــد. در مقدمــه كتاب 
ســيدضياءالدين طباطبايي به روايت اسناد ساواك، در 
تشريح مأموريت او در فلسطين آمده است:»وي تا سال 
۱۳۲۲ در فلســطين ماند و اگرچه ظاهراً به كشاورزي 
اشتغال داشت، اما مشهور است كه به خواست انگلستان و 

براي تقويت صهيونيست‌ها، اراضي مسلمانان فلسطيني 
را خريداري و به يهوديان و آژانس‌هاي صهيونيستي واگذار 
مي‌كرد...« )مركز بررسي اسناد تاريخي، ۱۳۷۹، ص ۲۶(. 
كاربست عبارت »مشهور است« از سوي تدوين‌كنندگان 
اسناد، بيانگر يك تفكيك ظريف روش‌شناختي است: از 
يك‌ســو، اين گزاره در ادبيات اطلاعاتي و سياسي عصر 
پهلوي به عنوان يك اتهام جــدي، فراگير و منطبق بر 
كارنامه وابستگي ســيدضياء به بريتانيا تثبيت شده و 
پذيرفته شده بود؛ اما از سوي ديگر، به دليل ماهيت پنهان 
اين معاملات و امحاي سيستماتيك اسناد ازسوی اداره 
قيموميت بريتانيا، شماره پلاك ثبتي يا دفترخانه معيني 
از اين معاملات در اسناد رسمي ثبت نشده است! بنابراين، 
اين منبع اصل ماجراي همكاري با پروژه صهيونيسم را 
تأييد مي‌كند، اما شكل حقوقي آن را به دليل نبود اسناد 
دست‌اول، در قالب يك »شهرت مستند تاريخي« بازتاب 
مي‌دهد. با بازگشت سيدضياء به ايران در شهريور ۱۳۲۲ 
و تأسيس »حزب اراده ملي«، موضوع اقامت در فلسطين 
در كانون جدال‌هاي ســنگين مطبوعاتي و حزبي قرار 
گرفت. بخش عمده‌اي از اين افشــاگري‌ها، در نشريات 
وابســته يا نزديك به چپ منتشر مي‌شــد؛ جرياني كه 
در بســتر رقابت‌هاي ژئوپليتيك پس از شهريور ۱۳۲۰ 
و به‌ويژه در اثناي بحران امتياز نفت شــمال )۱۳۲۳( و 
فشارهاي مسكو بر دولت ساعد، سيدضياء را نماد آشكار 
منافع بريتانيا و سد اصلي خود در صحنه سياست داخلي 
مي‌ديد. در اين ميان، ارگان‌هاي رسمي و هم‌پيمان چپ 
به بازخواني كارنامه او در فلســطين پرداختند. روزنامه 
رهبر )ارگان رســمي حزب توده( در شماره ۴۵۶ مورخ 
۱۴ دي ۱۳۲۳ با حمله به ســوابق او، صراحتاً نقش وي 
در خدمت به سياست‌هاي استعماري را به چالش كشيد 
)رهبر، ۱۳۲۳، ص ۴(. پيش از آن نيز روزنامه ايران ما در 
شماره ۱۴۹ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۲۳، در مقاله‌اي با عنوان 
»چهار پرسش از سيدضياءالدين«، در پرسش چهارم به 
مسئله تسلط مهاجران يهودي بر زمين‌هاي مسلمانان 
پرداخته و از او خواســته بود تا درباره شايعات تسهيل 
اين انتقال‌ها با استفاده از موقعيت و وجاهت اسلامي‌اش 
توضيح دهد )ايران ما، ۱۳۲۳(. نشــريات ديگري چون 
نجات ايران )۱۳۲۳، ص. ۲(، وظيفه )۱۳۲۴، شــماره 
۱۲۴( و روزنامه جبهــه )ارگان جناح چپ/حزب خليل 
ملكي؛ ۱۳۲۵، شماره ۱۱۵( نيز، هر يك به فراخور خطوط 

حزبي خود اين اتهام را بازنشر مي‌دادند. اگرچه شدت و 
تواتر اين حملات مطبوعاتي در بستر دوقطبي نبرد نفت 
شــمال و نزاع ميان شــبكه هواداران بريتانيا و شوروي 
شــتاب گرفته بود و با اغراض سياسي حزبي همراه بود؛ 
اما استمرار، جزئيات و تكرار اين مضمون از تريبون‌هاي 
مختلف نشان مي‌داد شائبه مداخله سيدضياء در معاملات 
فلسطين، به يك باور و بدگماني فراگير در فضاي نخبگاني 
و افكار عمومي آن دوره بدل شده بود. در سطح خاطرات 
سياسي نيز نورالدين كيانوري در يادمان‌هاي خود همين 
مضمون را بازگو كرده و مي‌نويسد:»سيدضياء در فلسطين 
براي يهودي‌هــا كار مي‌كرد. يعنــي يهودي‌ها از ظاهر 
اسلامي او استفاده مي‌كردند. او زمين‌ها را از مسلمانان 
مي‌خريد و بــه يهوديان انتقال مــي‌داد... .« )كيانوري، 
۱۳۷۱، صــص. ۱۴۲–۱۴۳(. در دهه‌هاي اخير نيز اين 
تحليل در پژوهش‌هاي رسانه‌اي بازتاب داشته است از 
جمله جواد نوائيان رودسري در روزنامه خراسان )۱۳۹۸(

با تكيه بر سازوكارهاي نفوذ صهيونيسم تشريح كرده كه 
منابع مالي اينگونه انتقالات از طريق آژانس يهود تأمين 
مي‌شد و دلالان و چهره‌هاي داراي پوشش، پس از خريد 
املاك مسلمانان و واگذاري آن به مهاجران، منافع مالي 

دريافت مي‌كردند. 
 اســناد ديپلماتيك و وضعيت حقوقي مزرعه 

بيت حانون غزه
در نقطه مقابلِ اين اتهامات كلي و مطبوعاتي، اســناد 
آرشــيو وزارت امور خارجه ايران، داده‌هايي رســمي و 
انضمامي درباره يك ملك معين به دست مي‌دهند. طبق 
اسناد نمايندگي ايران در فلسطين، سيدضياء در سال 
۱۹۳۵ ميلادي )۱۳۱۴ خورشــيدي(، زميني باير را در 
ناحيه بيت‌حانون غزه خريداري كرد و در سال‌هاي بعد 
براي تســطيح، حفر چاه و تأمين هزينه‌هاي كشاورزي 
در آن، بخشي از اموال شــخصي خود در تهران از جمله 
مطبعه روشنايي را به فروش رساند و وجوه حاصل از آن 
را، از طريق وزارت امور خارجه به ارز و پوند تبديل نمود 
)وزارت امور خارجه، ۱۳۱۶، كارتــن ۴۴، پرونده ۷۱۲، 
سند ۸۲۰(. اين اسناد رسمي اثبات مي‌كنند؛ دست‌كم 
در فقره مزرعه بيت‌حانون، سرمايه‌گذاري واقعي با منشأ 
دارايي‌هاي شخصي از ايران صورت گرفته است. پس از 
بازگشت سيدضياء به ايران در سال ۱۳۲۲، اين ملك در 
فلسطين باقي ماند و مديريت آن به فردي به نام جميل 

زند سپرده شد. سرنوشــت حقوقي و فيزيكي اين 
مزرعه، در اسناد كنسولگري ايران در بيت‌المقدس 
پيگيري مي‌شد. از مهم‌ترين اسناد اين دوره، گزارش 
رســمي عباس صيقل، كاردار سفارت ايران، پس از 
بازديد از مزرعه بيت‌حانون در شهريور ۱۳۲۸ )پس 
از جنگ اول اعراب و اسرائيل( به همراه دو نماينده 
ناظر سازمان ملل متحد است )وزارت امور خارجه، 
۱۳۲۸، كارتن ۲۰، پرونده ۸۸–۲۹۱، سند ۶۳۸(. 
اين گزارش نشان مي‌دهد در جريان تعرضات نظامي، 
ادوات مزرعه و موتور آب آن ازسوی نيروهاي نظامي 
صهيونيستي برده شده بود كه با مداخله كنسولگري 
و ناظران سازمان ملل، مسترد شد و حفاظت از ملك 
به مقامات اداري مصر و كدخداي محلي سپرده شد. 
در گزارش‌هاي بعدي كنسولگري )همان، سند ۹۶۲( 
نيز، خسارات وارده به تأسيســات و دعواهاي مالي 
پيرامون غرامت‌هاي دريافتي جميل زند ثبت شده 
اســت. تصوير برآمده از اين اسناد، تصوير مالكيتي 
عيني است كه در جريان تجاوزات صهيونيست‌ها 

آسيب هم ديده و ادوات آن غارت شده است!
 گزارش‌هاي ســاواك دربــاره كانال‌هاي 

ارتباطي با تل‌آويو
لايه ديگري از داده‌ها كه ماهيت پيوندهاي سياسي 
سيدضياء را روشــن مي‌سازد، به اســناد امنيتي 
دوره‌هاي متأخرتر مربوط مي‌شــود. اسناد ساواك 
نشــان مي‌دهند كه ســال‌ها پس از تأسيس رژيم 
صهيونيســتي و بازگشــت ســيدضيا به ايران، او 
كانال‌هاي ارتباطي خود را با مقامات تل‌آويو حفظ 
كرده بود. در يكي از گزارش‌هاي رسمي ساواك آمده 
است:»يكي از دوستان سيدضياءالدين طباطبائي 
اظهار داشته كه مقامات اسرائيل، با نامبرده مدتي 
اســت مكاتبه دارند و منظور از ايــن ارتباط، جلب 
موافقت مقامــات عاليه ايران براي بســط روابط با 
اســرائيل اســت. طباطبایي نيز قبول كرده كه در 
صورت اطمينان به اختفاء فعاليت‌هاي وي در اين 
زمينه، از كمك به اين امر كوتاهي ننمايد و منظورش 
از محرمانه ماندن اين ارتباط، جلوگيري از رنجش 
دوستان عرب او مي‌باشــد...« )مركز بررسي اسناد 
تاريخــي، ۱۳۷۹، ص. ۱۷۲.( ايــن ســند، اگرچه 
مســتقيماً مربوط به معاملات ارضي در دهه‌هاي 
پيشين نيست، اما از حيث تحليل تاريخي فوق‌العاده 
اهميت دارد زيرا نشان مي‌دهد سيدضيا حتي سال‌ها 
پس از خروج از فلســطين، از ظرفيت و تمايل خود 
براي ميانجي‌گري غيرعلني و هموارسازي مسيرهاي 
ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي استفاده مي‌كرده 
و براي پنهان نگه داشــتن اين روابط از چشم افكار 

عمومي مسلمانان اصرار داشته است. 
 ارزيابي اسنادي و محدوديت‌هاي پژوهش 

بررسي تطبيقي اين سه لايه از داده‌ها نشان مي‌دهد؛ 
پرونده ملكي و سياسي سيدضيا در فلسطين را نبايد 
با ساده‌سازي‌هاي ژورناليستي داوري كرد. از يك‌سو، 
اتهام دلالي اراضي و سوءاستفاده از وجاهت اسلامي، 
گزاره‌اي است كه به شكلي گســترده در مطبوعات 
دهه20، خاطــرات فعالان سياســي و گزارش‌هاي 
امنيتي ثبت‌كننده شــهرت‌هاي محلي تكرار شده 
است. از سوي ديگر، اسناد رسمي وزارت امور خارجه 
بر وجود يك مزرعه زراعي مشخص در بيت‌حانون، 
فروش اموال شخصي در ايران براي احياي آن و تعرض 
نظاميان صهيونيست به تجهيزات همان مزرعه دلالت 
دارند. اسناد متقن مزرعه بيت‌حانون، به‌خودي‌خود 
اتهام معاملات ديگر را نفي يا اثبات نمي‌كنند؛ بلكه 
نشــان مي‌دهند نمي‌توان كل اقامت ســيدضياء را 
صرفاً با گزاره »دلالي اراضي« خلاصه كرد؛ همانطور 
كه وجود اين مزرعه شخصي نيز نمي‌تواند به‌تنهايي 
پاسخگوي پيوندهاي سياسي پنهان و سكوت تاريخي 
او در برابر پروژه صهيونيسم باشد. تا زماني كه به دفاتر 
ثبت اسناد املاك فلسطين در دوره قيموميت و اسناد 
مالي مؤتمر اسلامي قدس دسترسي كامل پيدا نشود، 
پژوهشگر تاريخ بايد ميان »ملك شخصي اثبات‌شده 
با سند ديپلماتيك« و »اتهام واسطه‌گري بازتاب‌يافته 
در مطبوعات و گزارش‌هــا« تمايز بگذارد و مرزهاي 

شواهد را رعايت كند. 
 دلالت‌هاي تاريخي پرونده براي فهم منازعه 

فلسطين
ارزش بررسي اين پرونده، فراتر از سرنوشت فردي 
سيدضياء، در روشن كردن ســازوكارهاي تاريخي 
انتقال زمين و ريشــه‌هاي منازعه امروز فلسطين 

نهفته است:
الف( ابطال قاطع گــزاره »فروش داوطلبانه 
زمين«: يكــي از ترفندهاي تبليغاتي و رســانه‌اي 
رژيم صهيونيســتي و حاميان غربي آن، ترويج اين 
ادعاي موهوم است كه: »فلســطيني‌ها خودشان 
زمين‌هايشــان را به يهوديان فروختند!«. واكاوي 
سازوكارهاي دوره قيموميت بريتانيا، نشان مي‌دهد، 
انتقال اراضي هرگز فراينــدي مردمي و داوطلبانه 
نبوده اســت. اين انتقالات عمدتاً از ســه مجراي 
ســاختاري پيش رفت: مصــادره اراضي عمومي و 
خالصه ازسوی حكومت نظامي و استعماري بريتانيا 
و واگذاري آن به آژانس‌هاي يهود؛ معامله با فئودال‌ها 
و مالكان غايب بزرگ مقيم بيروت و دمشق )نظير 
خاندان سرسق( كه اساساً تعلقي به خاك فلسطين 
نداشتند و بهره‌گيري از شــبكه‌هاي پنهان دلالان 
منطقه‌اي با پوشش‌هاي غيرصهيونيستي. در چنين 
بستري، توده‌هاي بومي و كشاورزان فلسطيني نه‌تنها 
نقشي در واگذاري‌ها نداشتند، بلكه قرباني اصلي اين 

ساختار استعماري بودند. 
ب( وجاهت مذهبي و سياســي به‌مثابه ابزار 
نفوذ: پروژه صهيونيســم در دهه‌هاي نخســتين 
براي نفوذ در بافت سنتي و عشايري جهان اسلام، 
به ابزارهاي متعددي براي خلع سلاح رواني جامعه 
نياز داشت. فارغ از ابعاد شخصي پرونده سيدضياء، 
بهره‌برداري از چهره‌هاي موجه، ساختارهاي اداري، 
مؤتمرها و افراد داراي روابــط پيچيده بين‌المللي، 
يكي از شگردهاي مستند تاريخ استعمار در منطقه 
بوده است. نفوذ در لايه‌هاي حساس مذهبي همواره 
نيازمند واسطه‌هايي بود كه در ظاهر چهره‌اي وابسته 

از خود نشان نمي‌دادند. 
پ( پيوند »تزوير حقوقي« و »تصرف نظامي«؛ 
از بيت‌حانون تا غزه امروز: سرنوشــت مزرعه 

سيد‌ضياء در بيت‌حنون در اســناد وزارت خارجه 
ايران، الگويي آشنا از ماهيت رژيم صهيونيستي را 
نشان مي‌دهد. اين اسناد گواهي مي‌دهند نظاميان 
صهيونيســت حتي به ملكي داراي سند رسمي و 
تحت حمايت كنســولگري يك كشور خارجي نيز 
رحم نكردند و تجهيزات و موتور آب آن را به غارت 
بردند! اين رويداد به‌خوبي نشان مي‌دهد؛ در منطق 
اشغالگري، »ســند حقوقي و معامله« تنها پوشش 
و گام نخست است و در نهايت اين منطق »تصرف 
قهرآميز و نيروي نظامي« است كه سرنوشت زمين 
را تعيين مي‌كند؛ همان ســازوكاري كــه امروز در 
مصادره خانه‌هاي فلسطينيان در محله شيخ‌جراح و 
ويران‌سازي گسترده و تغيير بافت نوار غزه با ماشين 

جنگي دنبال مي‌شود. 
ت( تبارشناسي خط ســازش و روابط پنهان 
با تل‌آويو: اسناد ساواك درباره ميانجي‌گري‌هاي 
سيدضياء براي تثبيت مناســبات تهران و تل‌آويو، 
ريشه تاريخي خطي از ســازش در سياست ايران را 
آشكار مي‌ســازد كه تلاش مي‌كرد منافع راهبردي 
جهان اسلام را پاي پيوند با غرب و صهيونيسم قرباني 
كند؛ جرياني كه به دليل ترس عميق از خشم افكار 
عمومي و باورهاي ديني مردم، همواره بر »محرمانه 

ماندن« اين مراودات اصرار داشت. 
ث( شكاف‌هاي حقوقي و جعل اسناد مالكيت: 
واكاوي پرونده‌هاي اراضي در دوره قيموميت نشان 
مي‌دهد، صهيونيسم تنها با زور سلاح پيش نمي‌رفت؛ 
يكي از ستون‌هاي اصلي اشغال، »جنگ حقوقي« 
بود. آنها با اســتفاده از قوانين پيچيده ارضي دوران 
عثماني و سوءاســتفاده از وضعيت آوارگان، اسناد 
مالكيت را جعل يا بازتعريــف مي‌كردند. در چنين 
فضاي آشــوب‌زده‌اي، حضور افراد با نفوذ سياسي 
كه مي‌توانســتند در راهروهــاي اداري قيموميت 
بريتانيا تردد كنند، عاملي تعيين‌كننده بود. فقدان 
آرشيوهاي شفاف از انتقالات اراضي در آن سال‌ها، 
دقيقاً همان »غبار تاريخي« است كه باعث مي‌شود 
پرونده‌هايي نظير سيدضياء در هاله‌اي از ابهام باقي 
بماند؛ چراكــه نه مي‌توان پيوند او با شــبكه دلالي 
را به‌طور كامل »اثبات« كــرد و نه مي‌توان »انكار« 
كرد، زيرا ماهيت شبكه به‌گونه‌اي بود كه هيچ ردپاي 

مستقيمي در دفاتر رسمي به‌جا نمي‌گذاشت. 
ج( تكنولوژي سياســي نفوذ و تبارشناسي 
پروژه سازش )از شــبكه دلالان قيموميت تا 

پيمان ابراهيم(: 
پرونده سيدضياء در فلســطين، نمونه‌اي روشن از 
بكارگيري يك تكنولوژي سياسي پيچيده ازسوی 
استعمار و صهيونيسم براي بهره‌برداري از »سرمايه 
انساني جهان اسلام« است. پروژه صهيونيسم براي 
رخنه در بافت جامعه اســامي و خلع سلاح رواني 
مقاومت، همواره نيازمند واســطه‌هايي بود كه در 
بدو امر »انگ وابستگي مستقيم« بر پيشاني نداشته 
باشند؛ چهره‌ها و جريان‌هايي كه با تكيه بر وجاهت 
مذهبي، سياســي يا حتي ژست‌هاي ديپلماتيك و 
مصلحت‌انديشانه، وارد ميدان شوند تا جامعه سنتي 
و نخبگاني منطقه احساس خطر نكند. اين الگو كه در 
دهه‌هاي ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ از طريق شبكه‌اي از دلالان، 
بازرگانان و سياســتمداران منفعت‌محور پيگيري 
مي‌شد و آرمان فلسطين را از يك »مسئله هويتي و 
اعتقادي جهان اسلام« به يك »بنگاه معاملات ارضي 
و تجاري« تنزل مــي‌داد، متوقف در آن عصر نماند. 
بازتوليد نوين اين سازوكار تاريخي را، امروز مي‌توان 
در پديده‌هايي نظير »پيمان ابراهيم« و پروژه‌هاي 
عادي‌سازي روابط مشاهده كرد. در اين الگوي معاصر 
نيز صهيونيسم با حمايت غرب تلاش مي‌كند تا از 
طريق يارگيري از ميان نخبگان سياسي و رسانه‌اي 
منطقه، بهره‌گيري از ادبيات فريبنده‌اي چون »توسعه 
مشترك، صلح اقتصادي و همگرايي ابراهيمي« و به 
حاشــيه راندن حق بنيادين ملت فلسطين، همان 
نقاب تاريخي را بازتوليد كند. سازوكاري كه در آن، 
كارگزاران بومي خواســته يا ناخواسته زمينه‌ساز 
پذيرش اشغال و تثبيت هژموني رژيم صهيونيستي 
مي‌شــوند و مقاومت مشــروع يك ملت را به پاي 

معاملات سياسي ذبح مي‌كنند. 
چ( درس‌هايــي از نفوذ بــراي امنيت ملي، 
خطرات غفلت از »ديپلماسي غيررسمي«: نگاه 
به كارنامه اقامت سيدضياء در فلسطين، هشداري 
براي امروز است؛ چراكه نشان مي‌دهد قدرت‌هاي 
سلطه‌گر چگونه از طريق »ديپلماسي غيررسمي«، 
»ارتباطات فردي نخبگان معــزول« و »كانال‌هاي 
پنهان اقتصادي«، نفوذ خــود را بازتوليد مي‌كنند. 
اسناد ساواك به‌روشني نشان داد حتي سال‌ها پس 
از خروج از فلسطين، كانال‌هاي ارتباطي او با تل‌آويو 
فعال بود. اين »استمرار پيوند«، درس بزرگي است كه 
نشان مي‌دهد »چهره‌هاي سياسي نفوذي« در تاريخ، 
هرگز بازنشسته نمي‌شوند و همواره در بزنگاه‌هاي 
تاريخي، به‌عنوان پيوندهاي پنهان »محور سازش« 

عمل مي‌كنند. 
  كلام آخر

بازخواني پرونــده ســيدضياءالدين طباطبايي در 
فلسطين، ضرورت پرهيز از برخوردهاي سطحي در 
تاريخ‌نگاري معاصر را گوشزد مي‌كند. اسناد معتبر 
وزارت امور خارجه نشان مي‌دهند او در بيت‌حانون 
داراي ملكي زراعي و شــخصي بوده كــه در هجوم 
نظامي صهيونيست‌ها آسيب ديده است؛ اما از سوي 
ديگر، پيشينه سياسي او، هم‌سويي با سياست‌هاي 
منطقه‌اي بريتانيا، ســكوت در برابر مبارزات مردم 
فلسطين و اسناد متأخر درباره وساطت براي توسعه 
روابط با تل‌آويو، عواملي هســتند كه بدگماني‌هاي 
تاريخي پيرامون نقش او را زنده نگه داشته‌اند. ارزش 
اصلي اين بررسي در آن است كه نشان مي‌دهد، جريان 
استعمار و صهيونيسم چگونه با بهره‌گيري هم‌زمان از 
ابزارهاي حقوقي، دلالان، چهره‌هاي باوجاهت و نهايتاً 
زور عريان نظامي، پروژه تسلط بر فلسطين را به پيش 
بردند. شناخت اين سازوكارهاي پيچيده تاريخي، نه 
فقط براي ارزيابي كارنامه رجال گذشته، بلكه براي 
فهم ريشه‌هاي مقاومت امروز ملت فلسطين در برابر 
اشغالگري و مقابله با ترفندهاي تطهير صهيونيسم در 

فضاي رسانه‌اي معاصر، ضرورتي انكارناپذير است. 
منابع مقاله، در سرویس تاریخ موجود است.
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